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  چكيده
همين كه از طريق  داندمي هاييعنوان يك نظام معاني به همراه صورتبهرا زبان   گرانقش شناسيزبان

بر فرانقش تجربي و هليدي، علاوه گراينقش در دستورِ .شوند، معاني تشخيص داده ميهاصورت
اند، مؤلفة معنايي ديگري هم به نام فرانقش ها و بيان روابط بينافردي دخيلكه در درك تجربهبينافردي 

هاي ها و توالينوعي، مكمل دو فرانقش يادشده است. در اين فرانقش، زنجيرهمتني وجود دارد كه به
ساماندهي  رود، پيوستگي جريان سخن نيزكه كلام پيش ميگيرند و همچنانموجود درگفتمان شكل مي

كند تا به تناسبِ بافتي كه در آن بيان شده و با توجه به زبان ميان خود و بافت ارتباط برقرار ميشود. مي
شناختي هاي زبانويژگينوشتار حاضر بر آن است تا . آفريني كندهاي مترتب بر آن بافت، متنويژگي

به كشف نظام معنايي  كند وواكاوي  براساس فرانقش متني عبهرالعاشقينروزبهان بقلي را در كتاب 
هايي از اين كتاب براي منظور بخشموجود در متن و چگونگي ارتباط متقابل با خواننده دست يابد. بدين

ها فرانقش متني انتخاب و در آن به تحليل و بررسي انواع آغازگرها و ميزان بسامد آن از منظر بررسي
درصـد  كه د انواع آغازگرها و ميزان بسامد هريك، مشخص شدگاه با تعيين درصپرداخته شده است. آن

دهندة انسجام و هماهنگي نشان امر آغازگر بينافردي است. اين از وقـوع آغـازگر متنـي بـسيار بيـشتر
وجــود دو بنــد را بــه منطقــي و معنـايي بــين ةدرواقــع رابط است كه عبهرالعاشقينبيشتر بندهاي 

قضاوت گوينده را در ارتباط با و  كــه آغــازگر بينــافردي نگــرش، احــساساتر حــاليآورد؛ دمــي
وجود آغازگرهاي تداومي، ساختاري و افزودة پيوندي، سهم بسزايي در پيوستگي  .دهـدپيام نشان مي

  هم پيوسته دارد.كلام و انسجام ميان بافت و گسترش مفهوم در بندهاي به
  

  .عبهر العاشقين روزبهان بقلي، هليدي، فرانقش متني، آغازگرها، گرا،دستور نقش هاي كليدي:واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  54-23، صص1396بهمن و اسفند )، 41(پياپي  6، ش8د
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  . مقدمه1

  اش در علم شناساني است كه نظريهترين زبانفردينان دو سوسور، يكي از برجسته
بسيار مورد توجه قرار گرفت و بنيادهاي بخشي از اين علم برپاية نظرية او  شناسيزبان

- ينه اانگاشت. بشناسي ميشناسي را بخشي از علم نشانهسور زبانسو .است استوار شده

، كـه دالرا برپاية نشانه بنا كرد. نزد او، نشانه عنصري بود حـاوي  خـود ءترتيب، او آرا
 دلالتآن بود و ِ كه تصوير ذهني و متداعي همراه مدلولداد و تشكيل مي صـورت آوايـي آن را

عنوان واحد بررسي زبانجمله به ،در آثـار پـس از سوسـوراين دو بود.  كه رابطة ميـان
شناسي چامسكي قابل رؤيت است. از نگرة زبان شناختي جايگزين واژه شد. اوج اين نگـرش در

شناسي نيز بنياد در زباننگرة چامسكيايي، تفكر متن هـاي آغـازينِ طـرح و رواجهمـان سـال
غايـت داشت و تبيـينِ بـهرآن را واكنشي در برابر ب تـوانرشد كرد و باليدن گرفت كه مـي

دانست. در نيمة دوم سدة بيستم، شـاهد رشـد دو نگـرش  ذهنـي و صـوريِ چامسـكي از زبـان
يكي نگرش مبتني بـر تبيـين صـوري از زبـان هـمچـون «نسبت به زبان هستيم.  عـام و متضـاد

- همثابة پديدبه مبتنـي بـر تبيـين نقشـي از زبـان ذهني و ديگري نگرشيو  فرديدرون ايهپديـد
-نگرش چامسكي در دستور زايشي اين .)7-6:  1376 مهاجر و نبوي،( »و اجتماعيي اي بينافرد

، زبان شناسياما در نگرشي ديگر در زبان ؛اي فردي و ذهني استگونه بود كه زبان پديده
برون اي ين نقش دارد و زبان را پديدهنقشي است كه نگرش مبتني بر تبي  -شناسي سيستمي

از نظر هليدي كاربرد زبان طي  .اصلي اين نگرش هليدي است ةند. نماينددافردي و اجتماعي مي
در اين مدت واژگان زبان براي ارضاي «وجود آورده است و اعصار تاريخ، نظام زباني را به

  اط با نيازها دارد سازماندهي ريج رشد كرده و براساس نقشي كه در ارتبتدنياز انسان به
است كه  استوار گرا بر اين نكتهشناسي نقششالودة زبان). 13-12 : 1378(احمدزاده،  »شودمي

 برقراري ارتباط ميان افراد جامعه است. درنتيجه، زبان مثابة ابزاري براي انتقال معنـا وزبان به
  هاي اجتماعي آن دسته از كنشاست و به بررسي  از ديد اين نظريه، ابـزاري اجتمـاعي

طور كلي، ادبيات هم از اين زبان است. شعر و به واسطةپردازد كه مبتني بر انتقال معنا بهمي
شود كه تجلي آن مي شمردهاي اجتماعي منظري، پديده نيـز، از قاعده مستثنا نيست؛ چه،ادبيـات

  .سازدمخاطب را ممكن ميزبان برقراري ارتباط با  واسـطةدر گرو زبان اسـت و بـه
دانيم كه بخش عظيمي از متون نظم و نثر ما به صورت مستقيم و غيرمستقيم به مي
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گفتمان عرفان و تصوف از  است. موضوع عرفان و ديگر موضوعات مرتبط با آن پرداخته
ا هاي فراواني همراه بوده است و بسياري از بزرگان ديني و ادبي مگيري، با چالشابتداي شكل

اند. اين آثار كه بخش عمده و مهمي از ادبيات ما سنگي برجاي گذاشتهدر اين زمينه، آثار گران
مندانِ به اين موضوع، در وسيلة انديشمندان، پژوهشگران و علاقهدهند، بارها بهرا تشكيل مي

جريان توليد متون تصوف ازجمله آثار عرفاني  ةاما دربار ؛ترازوي نقد قرار گرفته است
گرفته، كار ميهايي كه نويسنده براي القاي تفكرات خود بر نويسنده بهتكنيك روزبهان بقلي و
، كار ثير بافت متنأشان دادن ت، نآن ةساختن ساختار عميق و پيچيدروشنهمچنين براي 

  ترين هدف اين پژوهش است.درخوري صورت نگرفته است و اين اصلي
و  فصل 32 است. اين كتاب شامل يك مقدمه، رالعاشقينعبهيكي از اين آثار ارزشمند كتاب  
 هر .به رشتة تحرير درآورده است ،بانير و نسانيا عشق بارةبند است كه مؤلف آن را در 288
 و صلا يك توضيحدر بيشتر آن، ينزغاآ يهابند كهاست  بند تشكيل شده چند از بكتا فصل
 نظربه تصنعيو  گاهانهآكه  هابند ينا اند؛جدلي و ستدلاليا ،مياني يهابند ست.ا عرفاني ةعقيد
 در هشدحمطر صلا رةبادر نبهاروز شخصي نظر و دعتقاا ةمنعكسكنند معمولاً ،سندرمي
 به د،خو نسخنا تثبيت رمنظو به نبهاروز ر،مذكو يهابند در حقيقتدر ست.ا پيشين يهابند
 در. جويدمي دستناا ف،وتص پيشين يهانگفتما و يثدحاا و تياآ به گاهي و دازدميپر لستدلاا
 كه فصل هر پاياني يهابند كهحالي در. دارد يبيشتر دنمو ن،باز حقيقت وي، مكلااز بخش ينا

 رشنگا لمحصو و نگيزندراشو و نهاشاعر ،ستا قمعشو و بمحبو يك به بخطا عمدتاً
 ثرا برمتن ن،باز زيمجا جنبة ن،بهاروز مكلا از بخش ينا در. مؤلف هگادآناخو از نگيختهداخو

  ).149: 1387فولادي ،: (ر.ك دميشو مسلط
كه هم از نظر -حاني رو قعةوا يك لنباد «به را عبهرالعاشقين كتاب گويا روزبهان بقلي،

شباهت زيادي  ،شودمايه و محتوا و نيز ادعاهايي كه مطرح ميصور خيال و هم از نظر درون
 كه آوردميدر تحرير شتةر به - )175-172: 1377(كارل ، »بايزيد بسطامي دارد ةمعراج نامبه 
نامتعارف  محسوس ئياي از نوع شيكه واسطه »لعبت جنيّ« دخو سمانيآ قمعشو با آن طي

دهد و كتاب او پاسخ مثبت مي ستاخودر به و ميكند تملاقا ،ستا مقد لجمابراي 
چنين  ره،كند. او خود در اين بارا كه به معني نرگس دلدادگان است، تصنيف مي عبهرالعاشقين

فصنفت كتاباً في بيان العشق الانساني والعشق الرباني ... ليكون المحبين والعاشقين «مي گويد: 
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 كه نجاآ ). از12 :همان( »القدس و سميته عبهرالعاشقين حظيرةالانس والريحان من  نزهة

 در نگيختگيداحالت خو ،ستا عرفاني دفر منحصربه و بنا تلحظا حاصل ،لعاشقيناعبهر
 ضعامو ينا در متن قسيا. ستا شتهاگذ تأثير متن ينحو يهارساختا بر خاصي زطر به رشنگا
 رپرشووتند حركت در متن نگيزراشو سبك .دارد شباهت رناهشيا و نگيختهداخو رنوشتا به

نوشتار حاضر برآن است تا با  .سدرعلا مياحد به متن عاطفي و خيالي يتكانهها و جملهها
به بررسي  -آغازگرها در فرانقش متني-هاي مطالعة متونها و روشيكتكن از يكي استفاده از

بپردازد و نشان  ،هاي شورانگيز بيان شده استتجربيات فرامكاني روزبهان كه در قالب نوشته
كارگيري زبان خاص و كاربرد انواع گزيني واژگان با بهوسيلة بهها و متون بهدهد كه گزاره

اين  .معاني متفاوتي دارند ،در شرايط وقوع و در اذهان گوناگون جملات و افعال و آغازگرها
فرانقش متني در دستور تا با استفاده از  كندتحليلي تلاش مي -مقاله با رويكرد توصيفي

  هاي زير پاسخ دهد:به پرسشنقشگراي هليدي، 
  كنند؟كدام آغازگرها در فرانقش متني، به انسجام و پيوستگي جريان سخن كمك مي -

  داشته است؟ عبهرالعاشقين آفريني كتابانواع آغازگرها چه تأثيري در متن عقوو بسامد -
تا به اصول و قواعد دستور زبان  است كاربرد كدام آغازگرها به روزبهان كمك كرده -

  فارسي و ترتيب اركان دستوري جمله، پايبند باشد؟

  

  . پيشينة پژوهش2

شناسان مكتب پراگ و توان از سوي زبانه متن را ميب گرانقشهاي رويكرد نخستين بارقه
) 1935( 4) و فرث1931( 3)، بارتلت1928( 2)، متسيوس1923(1انديشمنداني چون مالينفسكي

همين حركت است كه در اين نوشته  ةشناسي متن بنياد هليدي نيز ادامزبان ةدانست. نظري
  مبناي تحليل متن قرار گرفته است.

از  هاييارائة مثالبا  ،6ويليـام گلـدينگ ةنوشـت »وراث«بررسـي رمـان  در )1971( 5هليـدي
است كه لاك در درك رابطه علت و معلولي  نـشان داده، ها به نام لاكگفتار يكي از شخصيت

تجربه كردن جهان بيرون و دانش اندك و  ضعف ايـن شخـصيت در. دچار مشكل است

 
1

 ٤١Malinowski  
2

 ٤٢Mathesius 
3

 43Bartlett  
4 44John R. Firth  
5

 45Halliday  
6

 46W . Golding 
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شخصيت بازنمايي شده است و براساس  در گفتـارجهـان پيرامـونش،  ةغيرعادي او دربار
   .تبيين كردرا  تـوان ايـن مـسئلهكاركرد فرانقش تجربي زبـان مي

 »حباب شيشه«ظـام گـذرايي را در تحليـل متنـي مـستخرج از رمـان ) ن1982( 7برتـون
كه شخصيت  كندگيري مير، نتيجهآما وي بـراسـاس كار گرفتـه اسـت.هب 8سيلويا پلات ةنوشت

پذيرد و كنشي از سوي وي انجام نمي هـيچ كنـشگري نـدارد. اول متن، منفعل است و نقش
دهد كه شخصيت اول تحقيق نشان مي ديگـر هـستند. نتـايج انها، مـشارككنش ةدهندانجام
 گيري از تحليل متن در چارچوبنتيجه رسـد و ايـننظـر ميهكس و به نوعي قربـاني ببي كاملاً

  .الگوي گذرايي، حاصل شده است
به جايگاه فاعل، ثابت  معتقدند جايگاه آغازگر در زبان انگليسي نسبت )1995(9حسن و فرايز

گويند معيار عنصر آغازين براي شناسايي آغازگر، خيلي مناسب نيست؛ زيرا طبق نيست و مي
ديده شوند كه در اين هايي مختلف از آغازگر دركنار هم چارچوب هليدي، ممكن است زيرشاخه

ها هم ممكن است خود داراي حالت، بند حاوي آغازگر مركب است؛ از طرفي، هركدام از اين نقش
 .عناصري متفاوت باشند؛ مانند عناصر پيوندي يا ساختاري متعلق به فرانقش متني و امثال آن

كه ممكن است يا گروه) نيز از ديگر عاملي است  سطوح زباني (سطح بند مركب، بند ساده و
  باعث ابهام در تشخيص آغازگر شود.

بخشي و نظام ساخت اطلاع را در چارچوب پايان -) نظام آغازگري1995( 10بلور و بلور
 -ها در تحليل ساخت آغازگرياند. آنها را با يكديگر مقايسه كردهنظرية هليدي بررسي و آن

يا  كننده (مشارك)، فرايند وشركت شرطي كهبخشي، معتقدند اولين سازة هر بند را بهپايان
هاي فاعل، ها ممكن است به صورتتوان آغازگر درنظر گرفت. آناي باشد، ميعنصر حاشيه

  به معرفي آغازگرهاي نشاندار و  ها سپسآن .مفعول، متمم ويا افزوده، در بند ظاهر شوند
  اند.نشان پرداختهبي

  به نشانداري آغازگر پرداخته و آن را مند هليدي) ازمنظر دستور نظام1996(  11لاك
هاي ايتاليايي و ژاپني را با زبان انگليسي مقايسه است. او در اين مطالعه، زبان كردهبررسي 

كرده است. لاك بعد از بررسي زبان ايتاليايي و تحليل آن معتقد است كه معيار ترتيب آرايش 
ها چندان وجه به بسامد وقوع سازهشان با تنها در تشخيص آغازگرهاي نشاندار و بيسازه

گويد در بندهاي داراي آغازگر نشاندار، نوعي فرايند مبتداسازي اتفاق دقيق نيست. وي مي
 

7
 7Burton 88 S. P lath  99 Hassan, R. and Fries  10

 10Bloor, T. and Bloor 11
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  .هاي مبتداسازي بايد رابطة بند و متن را بررسي كردافتاده است و براي فهم علت
ا پيشرفت بخش، ارتباط بين آن دو را بپس از واكاوي آغازگر و پايان )2007( 12وانگ

انسجام در متن بررسي و بر اين مسئله تأكيد كرده است كه دانشجويان با تجزيه و تحليل 
كار ها را در نوشتار خود بهگونه تحليلگيرند كه اينبخش در يك متن، ياد ميآغازگر و پايان

ي، مشكلات نظر وكنند. بههايشان كمك ميگيرند و با اين كار، عملاً به بهبود انسجام در نوشته
تجربه، كاملاٌ مشخص بخش در نوشتار نويسندگان بيناشي از كاربرد نابجاي آغازگر و پايان

هاي موجود در نوشتارهاي ضعفهاي درس، براي تشخيص نقطهاست. اين الگوها در كلاس
  .دانشجويان، مفيد است

ويان، در مقالة و حسين رض زاده، به همراه عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيافردوس آقاگل -
به بررسي چهار  ،)1390(بهار ادب  ».شناسي داستان براساس فعل: رويكرد نقشگراسبك«

ها، براساس نظام اند. داستانپرداخته احمد و صادق هـدايت،داستان كوتاه فارسي از جلال آل
  اند. تحليل شده گراي هليدي، تجزيـه وگذرايي در چارچوب دستور نقش

مند هليدي و مفهوم دستور نقشگراي نظام«اي با عنوان ) در مقاله1379( خان جان -
تطبيق (مبتدا/  ةكند كه آيا معيار دوگاناين پرسش را مطرح مي» نشانداري در ساخت متني زبان

، در تشخيص بندهاي است تواند به شكلي كه هليدي ادعا كردهاطلاع كهنه) و (خبر/ اطلاع نو) مي
او ضمن پاسخ منفي به اين پرسش مدعي است  .اعتبار جهاني داشته باشدنشان از نشاندار، بي

تواند ملاك تحليل نشانداري در ساختار متن باشد و از آنجا كه ها نميكه ترتيب آرايش سازه
نشان، توان فاعل را حذف كرد، معيار بسامد وقوع در تشخيص بندهاي بيدر زبان فارسي، مي

  كه نشانداري در ساخت زبان، مفهومي زبان ويژه است. گويدناپذير است و ميتوجيه
معنايي ساختمان بند  -تحليل نحوي« عنوان اي بادر مقاله )1383( نژادزمرديان و پهلوان -  

معنايي  - به توصيف نحوي» مند هليدينظام دستور نقشگراي ةساده در زبان فارسي بر پاي
   اند.پرداختههليدي  مندساختمان بند ساده بر اساس دستور نقشگراي نظام

شناختي زبان -عنوان بررسي سبك«ا اي بمحمدمهدي خطيبي ومهيار علوي مقدم در مقاله -
گراي نديشگاني وبينافردي در دستور نقششرح شطحيات روزبهان بقلي براساس فرانقش ا

 حياتشرح شطشناختي روزبهان بقلي را در كتاب هاي زباناند ويژگيكوشيده )1395( »هليدي
هند مورد واكاوي قرار د گراي هليدينافردي در دستور نقشبراساس دو فرانقش انديشگاني و بي

 
12

 12L.Wang 
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به نوع نگرش نويسنده، زبان حاكم بر متن، كشف نظام معنايي موجود در متن و چگونگي  و
   ارتباط متقابل با خواننده دست يابند.

مبتداسازي در فارسي با نوان ع نامة كارشناسي ارشد خود بادر پايان )1378( شهيدي -

مبتداسازي را در زبان فارسي بررسي كرده و ضمن تعريف مفهوم مبتدا  نگاهي نقشگرا
نشان كردن آرايش بينشان داده است كه مبتداسازي در زبان فارسي، با دگرگون (آغازگر)

داشده همواره شود. در اين حالت، عنصر مبتجمله، به ايجاد مبتدايي نشاندار و ثانويه منجر مي
مندي و محدوديت براي شنونده دربر دارد و اين مسئله، نشانگر نوعي قاعده اطلاعي آشناتر را

  دهد.است كه شرط فصاحت جمله را در اين فرايند توضيح مي
وجه  بررسي نقش بينافردي در زبان فارسي خود با عنوان  نامةدر پايان )1379صافي ( - 

مند هليدي بررسي كرده نقشگراي نظام ده و آن را ازمنظر دستوررا در زبان فارسي مطالعه كر
هاي فارسي و است. وي فرانقش بينافردي را اساس كار خــود قرار داده و وجه را در زبان

ها تمايزي قائل نشده هاي آننمايي و سازهانگليسي مقايسه كرده است؛ اما ميان وجه و وجه
   .است
يك نظرية تحليل گفتمان را  ةشده بر پايهاي ترجمهبي متن) امكان ارزيا1385( امامي -  

، اثر آنتوان دوسنت شازده كوچولوبررسي كرده است. در اين پژوهش، داستان بلند و مشهور 
اگزوپري، بررسي شده است، سه ترجمة فارسي و سه ترجمة انگليسي آن بررسي شده و 

فردي و متني، هاي مياني فرانقشها در سطح تمام اجزاگرفته در ترجمهتغييرهاي صورت
هاي منطقي و تجربي تجزيه و تحليل شده همچنين عناصر انسجامي و نيز در سطح فرانقش

  است.
هاي اول تا سوم هاي فارسي پايهكاربرد ابزارهاي انسجامي را در كتاب )1380راعي ( -

هاي انسجام، يعني ابزار مند بررسي كرده و همةگراي نظامنقش دبستان، در چارچوب نظرية
ها يافته است. پژوهش او بيانگر آن انواع واژگاني، حذف، ارجاع، ربط و جانشيني را در اين كتاب

از دو برابر مجموع ديگر ابزارها را به خود كه انسجام واژگاني، بيشترين ميزان، يعني بيش است
  .اختصاص داده است

بخش را در شش كتاب و نوزده يان)در رسالة دكتري خود، آغازگر و پا1390كاظمي ( -
 -مقاله از متون علمي فارسي و انگليسي بررسي كرده است. او ضمن تحليل ساخت آغازگري
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هاي فارسي و انگليسي بررسي كرده و وجوه افتراق بخشي، نشانداري آغازگر را در زبانپايان
  .ها را نشان داده استو اشتراك آن

هاي فارسي مقطع ابتدايي، ي خود، آغازگر را دركتابدكتر در رسالة )1387( نيافهيم -
هاي خود، آموزان در نوشتهبراساس رويكرد هليدي بررسي كرده و نشان داده است كه دانش

  .برندكار مينشان را بيشتر از آغازگر مركب و نشاندار بهآغازگر ساده و بي

  

  . مباني نظري پژوهش 3

  . روزبهان بقلي و آثار او3- 1

 سده ينا در. است هجريهفتم  و ششم هايسده ف ايران،تصو يخرتا در مهم ادوار زا يكي 
ها نقر تا ر،بسيا عرفاني رثاآ خلق با كه سيدندر رظهوبه سلاميا نعرفا عرصة در نيآورامنا

 بقلي نبهاروز شيخ جمله آن از. شاهديم نجها و انيرا نعرفا برهايشان را تأثير انديشه بعد،
 رشمابه انيرا نعرفا برجستة يهاهچهر از يكي اش،عرفاني تعاليم يغنا به جهتو با كه ستا

  رود.مي

 شيخ« به معروف ق)522-606( شيرازي فسايي روزبهان نصربنواب ابومحمدبن روزبهان،
 .روزبهانيان ةسرسلسل و هفتم و ششم هايسده دانشمند و عارف ،»فارس شطاّح« و »شطاّح

 از و )12 : 1382 ثاني، روزبهانبنابراهيم :نك( اندبوده فارس يممق ديلميان از بقلي دودمان
 داشته اشتغال بار)تره و (سبزي »بقُول« فروش به مدتي روزبهان كه آيدبرمي »بقلي« نسبت
 از دفاع و آن، توجيه و توضيح و او بسيار گوييشطح دليلبه نيز شطاح به او اشتهار .است

- به فسا در وي ).8 ،1360:5 بقلي، :نك( است نمايان نيز وي ثارآ در كه بوده صوفيان شطحيات

 :نك( يافت پرورش خوارگانمي و گمراهان نادانان، ميان در خودش، ةگفت به و آمد دنيا
 محضر در و پرداخت قرآن آموختن به مكتب در .)1347:167 ثاني، روزبهانبنعبداللطيف
 عرفاني تمايلات زندگي اوان همان از شد. ولمشغ متداول علوم فراگرفتن به عصر دانشمندان

 رياضت و عبادت به شيراز اطراف هايكوه در و بريد خلق از سالگي 25 در اينكه تا داشت
 سپس و رفت فسايي الدينجمال شيخ خود، مرشد نخستين نزد و كرد حفظ را قرآن و پرداخت

 بقلي، ر.ك:( زيستمي اامرس در كه رسيد )ق591 .ف( جاگير نام به كرُد زهاد از يكي محضر به
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 ،واسط در ابوالصفا شيخ از بودند وي همراه مريدانش كه حج، سفر در بقلي .)9 ـ 8 : 1360
 ماندةباقي و بازگشت شيراز به سرانجام و رفت شام و مصر به حج از پس و گرفت خرقه

   از .گذرانيد كتاب نگارش و مريدان تربيت تدريس، به را خود روزگار
 با كه )604 د.( نيريزي علي ارشدالدين مريمنصربن فخرالدين امام از توانمي وي ستادانا ديگر
 ابونجيب و بقلي كه اصفهاني سلفَي صدرالدين و شيرازي، جنيد ،بود موافق سماع تأييد در بقلي

 برد نام ،خواندند را بخاري صحيح اسكندريه در او محضر در ،557 حدود در سهروردي
   ).22- 18 :1360(بقلي،
 و بودند زنان و مشاغل صاحبان علما، و بزرگان ازجمله مختلف طبقات ميان از وي مريدان

- مي وي نزد تربيت براي خوارزم، از را كساني گاه ،)ق618 ـ 540( كبري الديننجم حتي كه گويند

 در رشمزا .درگذشت شيراز در وي  ).180ـ179 : 1347 ثاني، روزبهانبنعبداللطيف نك:( فرستاد
 در را آن ،خود قدمگاه، ةكتيب براساس كه بود رباطي جنب و شيخ) (درب نو باغ ةمحل قبرستان

 از تن چند وي مزار كنار در .شد ملحق رباط اين به مزارش بعدها و بود ساخته شيراز در ،ق560
 اين زيارت بر گذشته، در ).81ـ15 : 1360بقلي، ر.ك:( اندشده سپرده خاك به او نوادگان و فرزندان

 مزار بر نمازگزاردن و رباط اين چاه آب با وضوگرفتن و كردندمي تأكيد شنبهسه روز در محل
 مخروبهنيمه صورت به تدريجهب كه رباط و مزار اين شمردند.مي حاجت رواشدن موجب را بقلي

   .است شده بازسازي و تعمير امروزه بود، درآمده متروكهنيمه و
 و ارلاسراكشف ،تشطحيا حشر ،لعاشقيناعبهر نظير ريثاآ در وي نيعرفا تعاليم ةعمد 
 ،لايتو ،مكاشفه ،عشق به انميتو وي نعرفا برجستة يمؤلفهها از. ستا آمده رواحلاابمشر
 بر مبتني فتصو در نبهاروز طريقت .دكر رهشاا هستي در ننساا هجايگا به جهتو و شطح
 و تمكاشفا ،ياهارؤ. ستاهويد كاملاً عشق لندب هپايگا او، حانيرو تلااحوا در و ستا عشق

روزبهان از معدود عارفاني است كه از  .ستا عشق به فروا توجه ينا از متأثر نيز وي تشطحيا
گويد: چنين مي الاسراركشفكه خود در چنان ،همان كودكي، حالات وجد را تجربه كرده است

پنج سال واست تا زمان حاضر كه پنجاهبه خدا سوگند كه در تمام اين مدتي كه بر من گذشته «
اي از عالم غيب ام مگر آنكه با مكاشفهسن دارم به خواست خداوند روز يا شبي را سپري نكرده

(كارل  »امام باشد. مشاهدات عظيم و صفات قديمه و معارج سنيه را به كرات رؤيت كردهؤت
  ).58:1377دبليو،
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  جا به چشم اي ثابت همهمايهدرون درآثار او تجربة كشف و التباس به صورت 
(باريافتن به خلوت انس) و  ي و حركت فرامادي روح عارفئخورد. كشف يعني ادراك ماورامي

روزبهان خدايي را كه در رؤيا «التباس يعني تجلي و تصور ذات الهي از طريق مشاهدة بصري. 
كوه قاف، ستون نور،  شير بر هاي بصري و ديداري درصورتمشاهده كرده در قالب تجربه

). حتي در 78:1386 (فتوحي، »كندمي ستون طلاي سرخ، درياي شراب و ترك جنگاور تصوير
او خدا را در صورت  .كه نگارش رؤياهاي عجيب و شگفت در ديدار با خداست الاسراركشف

به ت سواري جنگاور بر مرگ ازل با كماني تركانه و در حال كوبيدن طبل ئگل سرخ و يا در هي
شود و بيند و در رؤيايي ديگر خدا در صورت شيخي بر سر صحرا بر او متجلي ميخواب مي

  ).108:  1393 ،بقلي :(نك بيندگردد هفتادهزار شيخ و صحرا مشابه آن ميچون برمي
  

  نقشي - شناسي سيستميزبان هاي. چارچوب نظري فرانقش3- 2

متجلي شود و درواقع با كمك صورت، معاني يهمراه م شكل ظاهرنظام معاني با  ي،هر زباندر  
هايي است كه از طريق عنوان يك نظام معاني به همراه صورتزبان به  ،از نظر هليديگردند.مي

نظامي براي ساختن معاني است  ،شوند. از نظر او زبانها، معاني تشخيص داده ميآن صورت
 ةبلكه يك نظام كامل از هم ،شودنمي صرفاً به معاني واژگان محدود ،شناسيكه دستور و معني

شود كه دستور زبان تعيين مي ةوسيلهقدر بو اين معاني همان است معاني موجود در يك زبان
هاي زباني با ارجاع به اين پديده نقشي، -شناسي سيستميدر چارچوب زبان .واژگان ةوسيلبه

در شوند. رد، تبيين و توصيف ميمعه و نظام اجتماعي نقش و كاركرد داامفهوم كه زبان در ج
گفتار در گفتار همان نقشي است كه آن پارهكه معناي هر پارهرسيم ه اين نكته مياين نگره ب

(هليدي  هاي نقشي نظام معنايي آن را تعيين كندهاي زبان، بخشبا تبيين نقش و كندبافت ايفا مي
و كاركردهاي زبان در جامعه ها توصيف نقش اين بدان معناست كه). 29: 1976و حسن، 

تواند داشته درواقع توصيف معناهايي است كه زبان به طور عام و هر متن به طور خاص مي
كه در اين مجال به فرانقش  كندها و معناهاي زبان را به سه دسته تقسيم ميباشد. هليدي نقش

  پردازيم.متني مي
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  نقش متني زبان .1-2-3

ها و بيان بر فرانقش تجربي و بينافردي كه در درك تجربهعلاوه گراي هليدي،در دستور نقش
روابط بينافردي دخيل است، مؤلفة معنايي ديگري هم به نام فرانقش متني وجود دارد كه به 

شود. در اين نوعي، مكمل دو فرانقش يادشده است. اين جنبه از معنا به ساخت متن مربوط مي
  كه كلام پيش گيرند و همچنانوجود درگفتمان شكل ميهاي مها و تواليفرانقش، زنجيره

زبان ميان خود و بافت ارتباط برقرار شود. رود، پيوستگي جريان سخن نيز سازماندهي ميمي
-هاي مترتب بر آن بافت، متنكند تا به تناسبِ بافتي كه در آن بيان شده و با توجه به ويژگيمي

يت كلام و ارتباط كلام هم با بافت زباني پس و پيش خود كه بيانگر مدخل -آفريني كند. اين نقش
سازد تا متن نقش متني زبان است و خواننده و شنونده را قادر مي -و هم با بافت موقعيتي است

-30: 2004(ر.ك: هليدي و متيسن،  هاي تصادفي و نامربوط بازشناسداي از جملهرا از مجموعه
31( . 

يابد كمك زبان و متناسب با بافت انتقال ميگونه يك پيام بهدهد كه چفرانقش متني نشان مي
تر گفته شده، مرتبط است؛ پس اين فرانقش، با ساخت متن چه پيشگوييم، با آو چگونه آنچه مي

بخش وجود دارند كه با هم، نظام سروكار دارد. در ساخت موضوعي، دو نقش آغازگر و پايان
گويد و به آرايش و اين نظام از ساختار بند سخن مي .دهندمي بخشي را تشكيلپايان -آغازگري

  كند.ها در بند توجه ميها و عبارتچينش كلمه
 مطالعات و جمله سطح از كوشيد او. شناسي متن دانستتوان پيشگام زبانمي راهليـدي

او  .گيري بافتار متني و عوامل دخيل در آن بپـردازدو به مفهوم متن، شكل فراتـررود نحوي
اطلاع كهنه و اطلاع  (ساختار اطلاعاتي و كانون، )آغازگر و پايانه /آغازه سـاختار موضـوعي

  ).97-96:  1390،سجودي(را از عوامل توليدكنندة بافتار برشمرد  وانسـجام )نو
  

  آويزه - ساخت آغازه. 2-2-3

چيست؛ از اين  ةركند كه نزد گوينده، بند درباهر بندي بر ما آشكار مي ةآويز -هساخت آغاز 
بند قرار  ةاست. هرگاه فاعل در جايگاه آغاز» محورگوينده«آويزه، ساختي  -رو ساخت آغازه

  دار است.شود، بند نشانصورت آنچه حاصل ميايننشان است؛ در غيربندي بي ،گيرد، آن بند
اه يا وندهاي كلامي خاص همر ها، آغازگر با حرف تعريف، حرف اضافه ودر برخي زبان
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ها كند؛ اما در ديگر زبانآغازگر را مشخص مي »wa«-در زبان ژاپني، ادات براي مثالاست؛ 
ترين چپيازجمله زبان انگليسي، آغازگر ازطريق جايگاهش در بند، يعني جايگاه آغازين و دست

 شود. در زبان انگليســي، آغازگر نقطة عزيمت پيام اســـت و بقية پيام، يعنيسازه تعيين مي
به نقل از  1381نژاد، كاووسيبخش نام دارد (يابد، پايانبخشي كه آغازگر در آن گستــرش مي

). آغازگر اولين سازة بند است كه در ساخت تجربي آن نقش دارد و 62: 1992 هليدي و متيسن،
اي يا فرايند باشد. در آغازگر تجربي، آغازگر اصلي است؛ به شرطي كه مشارك، افزودة حاشيه

   شود.شمرده ميترين سازه در بند راستان فارسي، آغازگر، دستزب
  

  گرانواع آغاز. 3- 3-2 

  

  ساده: آغازگر تجربي   - 1                                                                            
 تجربي +ردي(يا هردو) مركب: متني يا بيناف - 2    از لحاظ ساختمان  - 1                          

  

  
  تر: فاعل محذوف قبل از مفعولنشانبي - 1                                                                          

  نشان: فاعل آشكار قبل از مفعول بي -2با توجه به جايگاه فاعل         - 2                          
  دار: فاعل بعد از مفعولنشان - 3                                                                     

  دارتر: فاعل بعد از فعلنشان - 4                                                                     

  ها:نمونه

ن مطالب را نشان: دوستانم ايفرستم. بيتر: هر روز، مطالبي براي دوستان مينشانبي
  دوست دارند.

دارتر: مضامين نغزي را در نشان ها را دانشجو از نمايشگاه كتاب خريد.دار: كتابنشان
  شعر آورده است شاعر.

  

  13. آغازگر ساده1-3-2-3

  آغازگر بر دو نوع است: اين

 
13

 13simple theme 

 انواع آغازگرها 
 در زبان فارسي
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الف) هرگاه آغازگر، فقط از يك عنصر ساختاري و يا يك واحد تشكيل شده باشد، ساده است.  
يا گروه  يك سازه يا يك گروه (مثل گروه اسمي، گروه قيدي و در اين حالت، آغازگر شامل

حلاوت مثال:  .)68: 1992 هليدي و متيسن،به نقل از  1381نژاد، كاووسياي) است (اضافهحرف
  قدم دلم را كسوت معارف و كواشف اصلي درپوشيد. عشق

اي كه اين عناصر، با هم يك گونهت باشد، بهكه آغازگر بيش از يك گروه يا عبارب)در صورتي
شود. اين گونة رايج از آغازگرها، تركيبي از سازه را تشكيل بدهند، اين آغازگر نيز ساده ناميده مي

گيرد و گروه يا عبارت اند كه معمولاً با استفاده از حروف ربط يا اضافه شكل ميدو يا چند گروه
هليدي به نقل از  1381نژاد، كاووسيشود (صورت بدل ديده ميآورد و يا بهوجود ميمركب را به
  .با ملكوتيانِ جان بگفتم درد فقدان در عين وجدان). نمونه: 68: 1992 و متيسن،

  
  عبهرالعاشقينهايي از آغازگر ساده درنمونه :1جدول 

Tab.1: Examples of simple theme in Abhar al-Asheqin 
  

  بخشپايان  آغازگر تجربي

  سير كردم  در منازل مكاشفات
  در هواء عليين پريدم  با مرغان عرشي

- صرف تجلي مشاهدة حق
  - عز اسمه

  به چشم يكتايش بنگريدم

  قدم دلم را كسوت معارف و كواشف اصلي در پوشيد  حلاوت عشق
Ø  در محل عشاّق مذموم است  

  از نور كبريايي بر سر نهاد  افسر شاهي
Ø  ت مزين شدهبلباس صفات و انوار ذا  

  در جامة جان زده»االله���ۀ« بخلوق جمال برشتة صبغ  چهره را
  شد عاشق ةيدد نورمقابل   صليا حسُن

   متصل گشت  اهليت باهليت
  دگير پيوند ريصو حسن با  طبيعي لفتا

  دشو قمعشو دل طبعِ هم  عاشق دلِ طبع
  ددگر متجانس  عقل
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  بخشپايان  آغازگر تجربي

  دميزبيا سرّ با  سرّ
  يدآ پديد ليك پيوند  و باطناً ظاهراً

از سر ارادت در مركب طلب از رنجوريِ نايافت كام در بطنان اشباح،   جوهر فطرت روح ناطقه
  استرواح طلب كرد

  او را در آينة اكوان و حدثان، جمال معشوق نمود  رسم عشق
  با ملكوتيانِ جان بگفتم   درد فقدان در عين وجدان

Ø   كند مزيد را بر عشق سرّ اوتطر  
  ازدندابر دل فلك حومة از  فعلي المع لشكاا

  آورد نجا ممشا به آن يبو ،لفتا دبا از  رتقدغ با يشكوفهها
  دشو انصدچند نجانا عشق در  نجا عشق

  يقين اقتضا كند   كشف ملكوت
  را اسرار قدم با عشق جمال قدم پيدا كند جان  كشف جبروت

  اقداح شرابِ عشقست  كشف جهان ملك و شهادت
  خود شراب عشقست   بيتكشف علم ربو

  نهايت نيست  آن كشف را
  در كشف عشق روايت نيست  عقل را

  كشف در كشفست  او
Ø  ظاهر در باطن  
Ø  باطن در ظاهر  
Ø   آخر در اول  
Ø   اول در آخر  

  چگويم  از كشف
  عشق نماند  درين منازل

  
  14. آغازگر مركب2-3-2-3

هاي معنايي شوند كه داراي لايهيگر ديده ميكنار يكد هرگاه در جايگاه آغازگر، عناصري در
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ها باشند، به آن و يا حداقل تركيبي از دو نوع از اين فرانقش يا متني تجربي، بينــــافردي و
توان آن را به دستوري دارد و مي از يك سازةگويند. آغازگر مركب، بيشآغازگر مركب مي

تنهايي، شركت گر اولين سازة آغازكنندة بند بهعناصر زباني ديگر تجزيه كرد؛ به عبارت ديگر، ا
از آن، نوع ساده است؛ اما اگر پيش يا فعل اصلي باشد، آغازگر از اي وكننده، افزودة حاشيه
 هاي بينافردي و متني، يعني غيرتجربي بيايند، آغازگر ازنوع مركب استعناصري از فرانقش

  ).83- 80: 2004هليدي و متيسن، به نقل از  1381نژاد، كاووسي(
  

  آغازگر مركب: 2جدول 
ompound theme : C2Tab. 

  

- پايان

  بخش

  نماوجه  ندايي  دارزمان  تجربي
افزودة 
  پيوندي

  تداومي  ربطي

  متني  بينافردي  تجربي
  آغازگر مركب

  
   15. آغازگر تجربي1-2-3-2-3

 .شودر خوانده مياي يا فرايند باشد، آغازگنخستين سازة هر بند كه مشارك يا افزودة حاشيه

آغازگر بند يكي از اين سه عنصر تجربي است؛ يعني هر بند فقط يك آغازگر تجربي دارد و 
بخش از آن قرار دارند، پايانهايي كه پسشود، بقية سازهوقتي اين آغازگر تجربي مشخص مي

هم  16اييگويند و آن را آغازگر مبتدنوع آغازگر، آغازگر تجربي ميشوند. به اينمحسوب مي
بصدمات وجداني از دل لذت  توحيد سرّ ). نمونه:81: 2004هليدي و متيسن، : (ر.ك خوانندمي

   بستاند. 
گيرند كه از آغازگر مبتدايي يا تجربي قرار مياست كه برخي عناصر ديگر هم قبلگفتني 

زگر متني و كنند. آغاكاركرد متني يا بينافردي دارند و در معناي تجربي بند، نقشي ايفا نمي
  .دهيمها را شرح مياند كه در اينجا، هريك از آنآغازگر بينافردي، هركدام شامل سه نوع

  

  

 
15 Experiential Theme 
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  آغازگر متني .2-2-3-2-3

  اين آغازگر شامل سه نوع است:
هايي درانگليسي اي كوچك از واژهگونه آغازگرها مجموعهاين : 17الف) آغازگر تداومي

دهند و تند كه حركت و تغيير در كلام را نشان ميهس Yes و No ،Well ،Oh ،Nowمانند
يا گرايشي تازه  عنوان پاسخي در گفتمان ومفهوم تداوم را بيان مي كنند. آغازگرهاي تداومي به

 »بله«و » خب«هايي همچون روند ودر زبان فارسي، واژهكار ميسمت نكتة بعدي در كلام بهبه
 .نوع هستنداز اين» آها«و

-هايي است كه بندي را بهها يا گروهگونه آغازگر شامل واژهاين :18ختاريب) آغازگر سا

كنند؛ يعني بين خود و ديگر كنند و انسجام برقرار ميلحاظ ساختاري، با بند ديگر مرتبط مي
هايي نمونه Soو  And ،Or ،But  ،Yetهاي آورند. واژهوجود ميبندها، همپايگي و ناهمپايگي به

، »اگر«، »اما«هاي روند. در زبان فارسي، واژهشمار مياري در زبان انگليسي بهاز آغازگر ساخت
 .و... » هنوز«، »پس«، »وقتي«

  هايي هاي قيدي يا عبارتگونه آغازگرها گاه گروهاين :19ج) آغازگر افزودة پيوندي
كنند. اين هاي قبلي و درمجموع، به متن مرتبط مياي هستند كه هر بند را به جملهاضافهحرف

شوند و كاركرد متني دارند. كلامي نيز ناميده مي ها، افزودة گفتماني يا افزودةگروه از واژه
 For، In fact ،To sum up ،In any case ،At least  ي همچون:هايها و عبارتگروه

،instance  در عين حال«، »طرف ديگر از«هايي همچون عبارت و... . در زبان فارسي نيز« ،
هليدي : روند (ر.كشمار مينوع به، از اين»براي مثال« و» در هر صورت«، »حالهربه«، »درواقع«

  .)88-83: 2004و متيسن، 
 

  آغازگر بينافردي .3-2-3-2-3

  اين آغازگر شامل سه نوع است
-گونه آغازگرها عموماً (نه لزوماً) اسم خاص هستند و براي خطاب بهاين :20الف) آغازگر ندايي

  . ....و !روند؛ مانند اسم خاص فارسي چون: حسن! آقاي محمدير ميكا
 :چنين آغازگرهايي قضاوت يا نگرش گوينده يا نويسنده را دربارة:21نماب) آغازگر وجه

كنند. دهند، كاركرد تعاملي دارند و ميزان احتمال، عقيده و نظر را بيان ميمحتواي پيام نشان مي
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 .اندو... از اين دسته» اكثراً«، »وقتهيچ«، »معمولاً«، »احتمالاً« هاي در زبان فارسي، واژه

داري هستند كه زمان اصلي هاي كمكي زمانگونه آغازگرها فعلاين :22دارج) آغازگر زمان
نشان در بندهاي بله/ خيري، خود دهند. در زبان انگليسي، آغازگر بييا وجه فعل را نشان مي

 Do ،Wereهاي ،دار در گروه فعلي قرار دارد. واژهنصر زمانداري است و اين ععامل زمان

،Was ،Are ،Is ،Am . Should ،Can ،Will ،Have  وDoes جاهمان: اند (ر.كاز اين دسته.(   
    

  عبهرالعاشقينهايي از آغازگر مركب در نمونه :3جدول 
Asheqin-Abhar al: Examples of compound theme in 3Tab.  

  

  بخشيانپا  آغازگر

    تجربي  بينافردي  متني
  به عالم ربوبيت رسيدم  بعد از سير عبوديت  -------  چون

  به چشم ملكوتي بديدم  جمال ملكوت  -------  و
  مائدة مقامات و كرامات بخوردم  از خوان روحانيان   -------  و
  از قدح جمال صرف به مذاق جانم رسيد  شراب محبت ذوالجلالي    -------  و
  طبيعي است،   آنچه  -------   اما
  يميناً نفس ناطقه است  مهيج آن  -------  كه
  نفس اماره است   شمالاً  -------  و
  نفس كل است  فوقاً  -------  و
  نفس فريبنده است   تحتاً  -------  و

  عقليات و روحانيات را باشد   غلبه  -------  اگر

  -------  Ø   محمود است  
و اگرنه 

  كه
-------  Ø   ن طبع جسماني استميلا  

  جز هاوية دوزخ نيست  مĤل اين طايفه هر دو   -------  و
  پوشيد  خلعت خلافت  -------  
  گوش جان از حق نيوشيددر خزانة اسرار به  »علَّم آدم الاسماء كلهّا«علم    -------  و
  در مقام حريّت در ميان بسته  كمر عبوديت   -------  و

  كرد عطلو حسَن حسُنِ در مقدِال جم  از رشاش نور  -------  ديگر
  ملتبس شدمعني در معني و حسن در    -------  چون

 
22
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  بخشيانپا  آغازگر

  استعداد
  دشو متحد هيدد رنو با  روح ةيدد رنو  -------  و
  آوردبر لجما نگريبا از سر عاشق لخيا به  قمعشو تصفا  -------  و

  درآمد  وجوي معشوقبه جست  -------  چون
ل و خروج صفات رحماني در رسم دخوبي  آن حديث  -------  كه

  حواشي حدثاني برون از گل انسانيست
  در لامكان جستي   مكان رابي  -------  تا
به قطرات دموعِ حزن عشق از چهرة عروس   غبار حدوثيت  -------  و

  قدم بشستي
  فطنت ادراك حقايق  -------  چون

  رسم عشق
  در زمانِ ارادت دستش نداد
حدثان، جمال معشوق او را در آينة اكوان و 

  نمود
  كلامش لطايف  -------  نچو

  غيب نقاصار
  مبشنيد

 تملكور كشو مبا به ازل نپوشا مرقع نميا در
  بديد سلقداۀحظير وراء وتجبر نساوعر با

  در چادر دلربايش  -------  چون
  درد فقدان در عين وجدان

  نماز شام در كوچة غلط بيافتم 
  با ملكوتيانِ جان بگفتم 

  گر ديدمزنان نوحهاندوه زهرة اسرار را چنگ  گرانميان نوحه  -------  در حال
  لشكر وسواس عشق ببينيم  در آستانة آن ترك قفچاق   -------  تا
در ميدان هجر و وصالش، چون بر مقدمة خيال   با لشكر جمالش  -------  كه

  اندشكسته
  دنگردر غيب عالم به كل عقل  نجا ييچههادر از  -------  نماز هر
  بيند ارسرا شنقو ار،نوا مِقار به  لجما خانةركا در  -------  و
  كند مطهر ن،حدثا طعمة از  عشق  رطياا صلاحو  -------  تا

  از آن شراب خورد  جان  -------  چون
  مست ابد گشت

  بصبغ صبغه االله رشت  جامة جان را  -------  و
  نشان ندارد   كشف  -------  كه
  ن باب بيان ندارد در اي  نشانِ نشان  -------  و

  عين جمع از اوصاف مخلوقي مقدس شده  در لجة بحر قدم  -------  چون
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  بخشيانپا  آغازگر

  -------  Ø   .محل اتحاد يافت  

  گويد  شطحيات  -------  آنگه
» ليس في جبتي غيراالله«و » سبحاني«بود حديث   از اينجا  -------  

  ».انالحق«و سرّ 
  نداني   Ø  -------  اگر

مرغزار توحيد و از آن شير   -------  
شهسوار ميدان تجريد، ابوبكر 

  -رحمه االله عليه - شبلي

  بشنو

در مجلس موحدان رمز اين حديث در بيتي پيدا   روزي  -------  كه
  كرد 

  جان محبت به ديدة جان بيني  Ø  بايد  گرت
    Ø  به جان من درآي  

      آينةعقل كلاي  ----
  نگرممي  در اين آينه    تا

  رنگ سيمرغ ازل پيدا  در بناگوشت  اي كه  
  صد هزار بلبل جان عاشق شيدا  در چمن زلفت  اي  و

  سخت ممتحن و رنجور است  در اين ميدان  جان جهاناي  
  بر بمانده استبي  درخت اميدش     لاجرم

      همانا  
  بكاروان عشق ليلي و مجنون زنند  ره قرَلغُ و يغما    كه

  در جزع لعل رعناي تو  كيمياي جان   اي  
  در طلب حقيقت به مطالعة آيات تو  رماية دل خردمندان س  اي   

  
  دارنشان و نشانآغازگرهاي بي .4-2-3-2-3

معناي به» دارنشان«معناي رايج آن و اصطلاح به» نشانبي«شناسي، اصطلاح حوزة زبان در
- ، كم23داريمهم در تعريف مفهوم نشان هاينكتهرود. يكي از كار ميغيرمتداول آن به

بردبودن عناصر زباني است. بسته به اينكه در هر وجه، چه ترتيبي از عناصر، بيشترين كار
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توان آغازگر را به دو نوع ترين حالت را در جايگاه آغازگر داشته باشد، مينشانرخداد و بي
بينيم كه هاي مختلف مييا وجه دار تقسيم كرد. در بررسي آغازگر در بندها ونشان و نشانبي

دار، متنوع و هركدام متفاوت با ديگري است؛ نشان و نشانها، آغازگرهاي بيساخت در اين
از ساختي به ساخت ديگر، حالت  داري ،مند، مقولة نشانگراي نظامبنابراين، در دستور نقش

داري را پذير نيست. براي تحليل اين مقوله بايد نشاننسبي دارد و اطلاق حكم كلي بر آن، امكان
ها ها، پرسشينشان را در خبريصورت مستقل تعيين كنيم؛ يعني آغازگر بياخت، بهدر هر س

  و... در وجه خاص خود مشخص كنيم.
 

  تر: فاعل محذوف قبل از مفعولنشانبي -1                                              
  ل از مفعول نشان: فاعل آشكار قببي -2         آغازگر با توجه به جايگاه فاعل

  دار: فاعل بعد از مفعولنشان -3                                             
  دارتر: فاعل بعد از فعلنشان -4                                              

  

  عبهرالعاشقيننشان در هايي از آغازگر بينمونه: 4جدول 
Asheqin-Abhar al : Examples of untitled theme in4Tab.  

  

  بخشپايان  نشانآغازگر بي

  با روح حيواني مطبوع كردند  و روح هوايي
  جز جذب شهوت و هيجان طبيعت نباشد  كششي كه ويرا از راه الفت آيد

  را جز از راه طبيعت نباشد عاميان  انس انساني
  پرستي فرو نيايدصنمه جز ب  زيرا نفس اعمي در منزل حظوظ

  ركّ شهواتستتح  ميل ايشان
  در صورت نيكوان نگرند  Øچون 

  در صورت بماند  چشمشان
Ø  از حسن افعالي و رنگ صفاتي و تجلي ذاتي... بيگانه باشد  
Ø  خاك زمين عشق را از چهار راه ازل و ابد آوردند  

  زار جان جز آب حيات عشق نچشددرين شورستان از چشمه  زيرا خلَق و خلُق انسان
  جان تو كه در جان ماسته ب  راين گرانمايه جوه
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  بخشپايان  نشانآغازگر بي

  در روي من گواست  رنگ رخسار روح ناتوان
Ø  انددر اين كوچه در هر منزلي، صدهزار جان مقدس كشته  
Ø  اندو به آب حيات ازل، آن شهيدان را شسته  

  چون از حد امتحان عشق انساني به عشق رباني آمد   كه عاشق ساده
Ø  مدارج معاملات باشد حاجتمند  
  سوي عالم ازل شود ةبدان نردبان پاي  Øتا 
Ø  س كندبا حرقتي عظيم و خلقي كريم خود را بزيور طاعت متلب  
Ø  زندان مجاهده فرستده هاي خاكي را بنفس  
  بندهاي رياضت برنهد   Øو 

  در مشاهدة قسم صحو است   قسم مقام التباس 
  قسم محو است  و قسم مشاهدة صرف در عشق 

  اين است  ماية تو 
  اسباب و دعاوي از عشق بديشان بپوشيد  حق

  مقتل شهداست  شاهراه عشق
  مشاهدة انبياست  Øو 

  بود  كدام جوهر
  از سلك ملكوت بگسيخت   Ø كه

  به كوه تجلي برآمد  و چون عيار سر بازار غوغايان عشق 
  با جمال ذات و صفت درو پديد آمد  جمال فعلش

  

  عبهرالعاشقين ار دردهايي از آغازگر نشان: نمونه5جدول 
Tab.5: Examples of titled theme in Abhar al-Asheqin 

  

  بخشپايان  دارنشانآغازگر 

  سفر تا به نهايت عشق برسد  ازين منزل 
اعني در عشق  - از بدايت تا نهايت

  - الهي
  دوازده مقاماتست

  سرّ معارف و طوالع توحيد پديد آيد  از آنجا كه 
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  بخشپايان  دارنشانآغازگر 

  ع استمقام منقط  بعد از آن
  اين سكر و صحو حاصل شد  چون در عشق 

  سكر بر سكر متراكم شود  در عشق
  كس نيستهيچ  از شطاّحان طربناك

  اين مثابت بود  چون محبت را 
  اين دولت  و عشق را 
  هاستدلم را قيامت  در قامت او

  هاستنفسم را ديانت  در رؤيت جمال او 
  هاستدلم را ولايت  در ره هجر او

  هاستروحم را با چند عشق مبارزت  ان وصال او در ميد

  

  ها. تحليل داده3
در جدول زير توزيع فراواني و .هايي دست يافتتوان به دادهمي عبهرالعاشقيندر بررسي 

  درصد هريك از آغازگرها در اين كتاب به نمايش درآمده است:
  

  تحليل آغازگرها :6جدول 
analysisitled theme T :6Tab. 

  

  درصد  تعداد  عنوان  رديف

  100  3200  كل بندهاي تحليل شده  1
  40  1285  آغازگر ساده  2
  60  1915  آغازگر مركب  3
  82  2630  نشانآغازگر بي  4
  18  570  آغازگر نشاندار  5
  100  3200  آغازگر تجربي  6
  58  1850  آغازگر متني  7
  2  65  آغازگر بينافردي  8
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) داراي آغازگر %40( بند 1285، ينعبهرالعاشقشده در كتاب بند بررسي 3200از مجموع
) %82( بند 2630نشان، ند. همچنين تعداد آغازگرهاي بياآغازگر مركب، )%60بند ( 1915ساده و 

نشان يا (بي ) آغازگر نشاندار است. تمام بندها داراي آغازگر تجربي%18( بند 570در مقابل 
) داراي آغازگر %58( بند 1850، شده، از مجموع بندهاي بررسي%100نشاندار) هستند؛ يعني 

  ) نيز حاوي آغازگر بينافردي هستند.%2( بند 65اند و متني بوده
، نسبت به ادبـي آثارمبـين ايـن نكتـه اسـت كـه  وجود بندهاي مركب بيـشتر در متـون ادبي

ماهيت اصلي متون ادبي كه رسالت چون د. نتري دارساختار متني پيچيده متون علمي،
مطالعاتي كه . كشد، با پيچيدگي و تكلف زباني عجين شده استريني را به دوش ميزيباآف
 ازجمله هاها در همة زباندهد كه آغـازگرمي نـشان، شده است انجام آغازگرها بارةدر تاكنون

بايـد  براي دريافت بخشي از اهداف و تفكرات نويسنده در متن، زبـان فارسـي معنامنـد اسـت و
چگونگي شروع يك موضـوع در انـسجام،  شـيوة بيـان و زيرا ؛بـه آن پرداخـتتري با تأمل بيش

تر و واضح است كه هرچه جمله را پيچيده. پيوسـتگي و درك مطلـب تـأثير بـسزايي دارد
- او براي پيگيري مطلب كمتر مية تر و انگيزسخت تر آغاز كنيم، درك آن براي مخاطبغامض

بيشتري براي  ةتر و مخاطب انگيزراحت درك آن ،تر آغاز شوداما هرچه جمله ساده ؛شود
  يابد.پيگيري مطلب مي

ه در آن، انواع كبا توجه به  -براي خواننده عبهرالعاشقينبودن متن يكي از دلايل جذاب
اين است كه روزبهان در اوج برانگيختگي و شور و  -است رفتهكار هاي لفظي و معنوي بهآرايه

(چه  آنجا كه نياز به حذف و قواعد دستور زبان فارسي عدول نكرده است. هيجان از اصول
بود، با تشخيص بجا و با اقتضاي حال و محلِ جمله، به اين كار  لفظي و چه معنايي) و ايجاز

دهد كه از تكرار بودن زبان فارسي اين امكان را به نويسنده مي ضـميرانداززده است. دست مي
. اين بخش از دستور زبان اسـت بهره نماندهاين امكان زباني نيز بي بپرهيزد و روزبهان از

تـرين حالـت نـشانبـينشان و نشاندار هليدي منطبق است. با آغازگرهاي بي فارسي، كاملاً
است كه فاعل محذوفي داشته باشيم ونشاندارترين حالت نيز زماني است كه فاعـل پـس  زمـاني

 توانـد بـه دو صـورت محـذوف واساس، فاعل در زبـان فارسـي مـيفعل قرار گيرد. بر اين  از
كه هريك از آشكار و در سه جايگاه قبل از مفعول، بعد از مفعول و بعد از فعـل ظـاهر گـردد 

تواند سبك نويسندگي و ميزان تسلط او را بر رعايت يا عدم رعايت اركان اين آرايش زباني مي
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  دستوري نشان دهد.
 در اين كتاب نــشان نــسبت بــه آغــازگر نــشانداريــشتر آغــازگر بــيبــسامد ب

قبـل از  )صورت محـذوفصورت آشكار و چه بهچه به(فاعل  اســت كــه از آن حــاكي
معيــار زبــان فارســي شــده  براساس سبب آرايش درست بندها مفعـول قـرار گرفتـه و

  ظر نگارنده، خلاف نظرمحمد معين كه در مقدمة كتاب آورده است تر اينكه به ن. نكتة جالباســت
-گونه كه ميروزبهان در حالات و مقامات خاص عرفاني،اين كتاب را نوشته است. وي همان

حالي، انديشيده، سخن گفته و شايد موفق نشده است كه بار ديگر در آن تجديدنظر كند. در چنين
ماند. ، قواعد دستور زبان و فصاحت و بلاغت مهمل ميشودآشكار است كه لفظ فداي معني مي

: 1383 هايي كه ممكن است از لحاظ فنون ادبي بر مندرجات اين كتاب گرفت (بقلي،اين سرّ خرده
99 -100.(  

و ست ا عرفاني دفرمنحصربه و بنا تلحظا حاصل ،لعاشقيناعبهرو باعنايت به اينكه 
 شتهاگذمي تأثير متن ينحو يهارساختا بر خاصي زطر بهرش، نگا در نگيختگيداحالت خواين

درستي رعايت بندها، قواعد دستوري و ترتيب اركان آن را به بيشتر، روزبهان توانسته در ستا
زبان خاص كند؛ با آنكه تر بندها، به خواننده كمك مياين امر در درك راحت .نمايد

عوامل بيروني تأثير پذيرفته  م ازو همتأثر از حالات دروني نويسنده است هم  عبهرالعاشقين
ر اويژگي هاي سبكي عصر نويسنده كه نمودي برجسته در آث توان بهمي از آن جمله و است

سبب شده است تا عوامل لفظي و معنوي  بديع بيان، كاربرد همچنين .، اشاره كردوي يافته است
ن نثرنويسان صوفي زبابر موسيقايي دروني و بيروني زبان اهميت و عمق بيشتري يابد و 

درواقع همان  عبهرالعاشقينتوان گفت زبان نويسندة كه ميچنان بگذارد،تأثير ازجمله روزبهان 
  اند. زبان، طي قرون پنجم و ششم هجري ساخته و پرداختهزباني است كه شعراي فارسي

و در يك از اين عوامل سبب دورشدن نثر روزبهان از اصول و قواعد دستوري نشده است هيچ
بندها رعايت اين اصول و استفاده از حروف ربط بجا، از گسيختگي متن جلوگيري كرده  بيشتر

  است. شدهو باعث انسجام و رواني كلام 
 و )%58(آمـده از آغـازگر متنـي دسـتارهاي بهآم ةكنيد مقايسهمانطور كه ملاحظه مي

آغازگر  از گر متنـي بـسيار بيـشترمبين آن است كه درصـد وقـوع آغـاز )%2( آغازگر بينافردي
 است كه عبهرالعاشقيندهندة انسجام و هماهنگي بيشتر بندهاي نشان امر بينافردي است. اين
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كــه آورد؛ در حــاليوجــود مــيدو بنــد را بــه منطقــي و معنـايي بــين ةدرواقــع رابط
دهـد ه را در ارتباط با پيام نشان ميقضاوت گويندو  آغــازگر بينــافردي نگــرش، احــساسات

داستاني  ةدر گونبيشتر  آغـازگر بينـافرديكه از آنجايي .)177 :1381 نـژاد،كاووسـي: (ر.ك
، ساختار داستاني ندارد، به همين علت وجود عبهرالعاشقينشود و از طرفي چون ديده مي

تاب بيشتر گزارش اطلاعات شود. متن كندرت ديده ميهآغازگر بينافردي در اين كتاب، ب
شخصي نويسنده از موضوع است كه به صورت شرح و بسط و توصيف براي تبيين و تفسير 

شده نگاشته شده است. در چنين متوني، وجود آغازگرهاي تداومي، ساختاري موضوعات مطرح
 و افزودة پيوندي، سهم بسزايي در پيوستگي كلام و انسجام ميان بافت و گسترش مفهوم در

آغازگرهاي بينافردي در اين كتاب، مربوط به  %80پيوسته دارد. از طرفي بيش از همبندهاي به
آغازگرهاي ندايي است كه آن هم براي تنبه و تأثيرگذاري بيشتر متن، انتخاب شده نه براي نوع 

كه نويسنده در پي صدور حكم قطعي  عبهرالعاشقيننگرش و قضاوت نويسنده. در متوني مثل 
،خواهش، شك و ترديد وجود ندارد تا آغازگرهاي بينافردي  جايي براي احتمال، التزام است،

  بتوانند خودنمايي كنند.

  

  هاي پژوهشنتايج و يافته .4
اساس شروع آن است، آغاز سخنانش را بر روزبهان با اعتنا به اينكه بيشترين تأثير كلام در

، درحقيقت عبهرالعاشقينآغازگرها در است. بيشتر  كردهپيامي كه در ذهن داشته، مرتب 
دهند و اين آرايش كلام با توجه به موضوع مورد بحث گاه بندها را تشكيل ميگرانيگاه و تكيه

در كتاب متفاوت آمده است؛ براي مثال در مباحثي كه مربوط به عاشق است، آغازگرهاي 
ه به موضوع مورد بحث، نوع ترتيب و با توجبينافردي ندايي، كاربرد بيشتري دارد و به همين

هاي زباني شاعرانه دارد و در آن انواع آرايه عبهرالعاشقينشود. با آنكه آغازگر تعيين مي
سبب رعايت اركان دستوري و كوتاهي جملات اما روزبهان به ؛كار رفته استلفظي و معنوي به

رار كند. نويسنده در اوج خوبي با مخاطب ارتباط برقبجا از انواع حذف، توانسته به ةو استفاد
آنجا كه  برانگيختگي و شور و هيجان از اصول و قواعد دستور زبان فارسي عدول نكرده است؛

بود، با تشخيص بجا و با اقتضاي حال و محلِ  (چه لفظي و چه معنايي) و ايجاز نياز به حذف
ن را به نويسنده بودن زبان فارسي اين امكاضـميرانداززده است. جمله، به اين كار دست مي
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از طرفي  .اسـت بهره نماندهدهد كه از تكرار بپرهيزد و روزبهان از اين امكان زباني نيز بيمي
نشان توان انطباق كامل دستور زبان فارسي را با آغازگرهاي بيدر بخش انواع آغازگرها، مي

  هليدي ديد.
) داراي آغازگر %40( ندب 1285، عبهرالعاشقينشده در كتاب بند بررسي 3200از مجموع 

 2630نشان، ند. همچنين تعداد آغازگرهاي بيهست آغازگر مركبداراي  )%60بند ( 1915ساده و 
-(بي ) آغازگر نشاندار است. تمام بندها داراي آغازگر تجربي%18( بند 570) در مقابل %82( بند

) داراي %58( بند 1850، شدهبندهاي بررسي از مجموعِ %100 از نشان يا نشاندار) هستند؛ يعني
  ) نيز حاوي آغازگر بينا فردي هستند.%2( بند 65اند و آغازگر متني بوده

مبين آن  )%2( آغازگر بينافردي و )%58(آمـده از آغـازگر متنـي دسـتارهاي بهآم ةمقايس
-ننشا امر آغازگر بينافردي است. اين از است كه درصـد وقـوع آغـازگر متنـي بـسيار بيـشتر

منطقــي و  ةدرواقــع رابط است كه عبهرالعاشقيندهندة انسجام و هماهنگي بيشتر بندهاي 
كــه آغــازگر بينــافردي نگــرش، آورد؛ در حــاليوجــود مــيدو بنــد را بــه معنـايي بــين
زگر بــسامد بيــشتر آغــا دهـد.قضاوت گوينده را در ارتباط با پيام نشان ميو  احــساسات

فاعل  قبـل  اســت كــه از آن حــاكي در اين كتاب نــشان نــسبت بــه آغــازگر نــشانداربــي
معيــار زبــان فارســي  براساس سبب آرايش درست بندها و از مفعـول قـرار گرفتـه اسـت

 و اينست ا عرفاني دفرمنحصربه و بنا تلحظا حاصل ،لعاشقيناعبهرگرچه . شــده اســت
 شتهاگذمي تأثير متن ينحو يهارساختا بر خاصي زطر به رش، بايدنگا در نگيختگيدات خوحال

درستي رعايت بندها، قواعد دستوري و ترتيب اركان آن را به بيشتر، روزبهان توانسته در ستا
جالب اينجاست كه با آنكه نثر  ةكند. نكتتر بندها، به خواننده كمك مياين امر در درك راحت كند.
هايي ادبي و زبهان به نوعي متأثر از سبك نويسندگي دورة نويسنده است و از انواع آرايهرو

يك از اين عوامل سبب دورشدن نثر روزبهان از اصول و قواعد اما هيچ ؛بديع لفظي بهره برده 
بندها رعايت اين اصول و استفاده از حروف ربط بجا، از  بيشتردستوري نشده است و در 

است. نكتة قابل ذكر اينكه در  شدهجلوگيري كرده و باعث انسجام و رواني كلام  گسيختگي متن
هاي ممل سبب خستگي مخاطب و ديرياب شدن مفهوم متن حشو و اطناب ،هاي مصنوعكتاب
كه نثر مصنوع و در عين حال شيوا دارد، نويسنده با  عبهرالعاشقينكه در شود، در حاليمي

اجتناب از جملات طولاني، به  نشان، نياوردن تتابع اضافات وزگربيحذف بجا و استفاده از آغا
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  انسجام وجذابيت متن كمك كرده است. 
  

  ها نوشت پي .5
1. Malinowski 
2. Mathesius 
3. Bartlett 
4. John R. Firth 
5. Halliday 
6. W. Golding 
7. Burton 
8. S. Plath  
9. Hassan, R. and Fries  
10. Bloor, T. and Bloor 
11. Lock 
12. L.Wang 
13. simple theme 
14. multiple theme 
15. experiential theme 
16. topical theme 
17. continuative 
18. conjunction (structural theme) 
19. conjunctive adjunct 
20. vocative 
21. modal comment adjunct 
22. finite verbal operator  
23. markedness 

  
  

  منابع. 6

- : رويكرد نقششناسي داستان براساس فعلسبك« ).1390( زاده، فردوس و همكارانآقاگل •

  242-254صص  .1 ش .4 س .بهار ادب». گرا

: يلدا تهران .به كوشش جواد نوربخش .اهل العرفان ةتحف ).3821( ابراهيم بن روزبهان ثاني •
  قلم.

مطالعات اسلامي  ».عصر ةشناختي سورتفسير زبان« ).1378( سيدمصطفي احمدزاده، •
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   11-36). صص 81(3پياپي  ش .4 س .علوم قرآن و حديث
بررسي سه ترجمة فارسي از كتاب شازده كوچولو از منظر  ).1385( امامي، محمد •

  .دانشگاه اصفهان .كارشناسي ارشد نامة. پايانو بينافرديفرانقش متني 
تحليل نحوي معنايي بند ساده در زبان « ).1383( نژاد، محمدرضا و رضا زمرديانپهلوان •

 مشهد. لة دانشكدة ادبيات و علوم انسانيمج». گراي هليديفارسي بر پاية دستور نقش
  55-74صص  .14 ش .دانشگاه فردوسي مشهد

 ةتوصيف و تحليل ساختمان بند در زبان فارسي بر پاي). 1383( نژاد، محمدرضاپهلوان •

دانشكدة ادبيات و علوم انساني دكتر  .رسالة دكتري. هليدي مندگرايي نظامنقش ةنظري
  .مشهد دانشگاه فردوسي .علي شريعتي

گراي هليدي و مفهوم نشانداري در ساخت متني دستور نقش«). 1379( رضاخان جان، علي •
  .283 - 264صص .1 چ .شناسيمقالات پنجمين كنفرانس زبانمجموعه ».زبان

شناختي شرح زبان -عنوان بررسي سبك« ).1395( مهيار علوي مقدم و محمدمهدي خطيبي، •
گراي بينافردي در دستور نقش نقش انديشگاني وشطحيات روزبهان بقلي براساس فرا

  . (در دست چاپ).هاي ادب عرفانيپژوهش .»هليدي
هاي فارسي متني در درون كتابانواع ابزارهاي انسجام درون ).1380راعي دهقي، اكبر ( •

كارشناسي ارشد. دانشكدة ادبيات و  نامةپايان .هاپاية اول، دوم، سوم ابتدايي و بسامد آن
  .دانشگاه علامه طباطبايي. تهران: هاي خارجيزبان

 دـمحم و ربنـك يانرـه ـحيحتص هـب .لعاشقيناعبهر .)1337( ابومحمد روزبهان بقلي، •
 شناسي فرانسه.نجمن ايران ا:انتهر. ينـمع

 ان:تهر .ينـمع دـمحم و ربنـك يانرـه ـحيحتص هـب .لعاشقيناعبهر .)1360( _______ •
  نسه. شناسي فراانجمن ايران

 .تصحيح و ترجمة مريم حسيني .الاسرار و مكاشفات الانواركشف). 1393( _______ •
  تهران: سخن.

  .تهران: علم .شناسي كاربردينشانه). 1390( سجودي، فرزان •
نامة كارشناسي پايان .گرامبتداسازي در فارسي با نگاهي نقش). 1378( شهيدي، نوشين •

  دانشگاه علامه طباطبايي .ارجيهاي خدانشكدة ادبيات و زبان .ارشد
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كارشناسي  نامةپايان. بررسي نقش بينافردي در زبان فارسي). 1379صافي، احمد (  •
  .ارشد. دانشكدة ادبيات و علوم انساني. دانشگاه شيراز

محمدتقي به كوشش . نامهدر روزبهان »الجنانروح« .)1347( عبداللطيف بن روزبهان ثاني •
  انجمن آثار ملي. تهران:. 1 چ .پژوهدانش

  . سخن: انتهر. 1 چ .تصوير بلاغت .)1386( دمحمو ،فتوحي •
  .گفتافر: قم. 1چ  .نعرفا نباز .)1387( ضارعلي دي،فولا •
گرايانه آغازگر از منظر رويكرد هليدي در توصيف و تحليل نقش). 1387( رزيننيا، ففهيم •

پژوهشگاه علـوم رسالةدكتري . آموزان دبستانفارسي و انشاهاي دانش هايكتاب
  .فرهنگي انـساني و مطالعـات

  مركز.  ان:تهر .نياكيو لدينامجد ترجمة .بقلي نبهاروز .)1377( نسترل دبليو، اركا •
هاي فارسي و انگليسي آغازگر در زبانداري نشان«). 1392( آزيتا افراشي كاظمي، فروغ و •

 127،صص. 1ش  .4ورة د. جستارهاي زباني». گراي هليديبراساس رويكرد دستور نقش
- 157.   

بخش در متون علمي فارسي و انگليسي بر پاية آغازگر و پايان). 1390( كاظمي، فروغ •

واحد علوم و  .رسالة دكتري دانشگاه آزاد اسلامي .مند هليديگراي نظامنظرية نقش
  تحقيقات تهران.

اهميـت آن در  ساخت مبتدا ـ خبر در زبـان فارسـي و .)1381نژاد، سهيلا (كاووسي •

تهران: دانشگاه  .شناسيرسالة دكتري زبان .گرانگرش نقش:ايجـاد انـسجام در مـتن
  .تهران

 تهران:. نقشگرارهيافتي  ؛شناسي شعرسوي زبانبه ).1386( هاجر، مهران و محمد نبويم •
  .مركز

  تهران: آگه. .شناسي شعربه سوي زبان). 1393( _________ •
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